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سبک زندگى معنوى

چهارشنبه  24 مرداد 1397 |  سال ششم |  شماره 1476

ازدواج مشکل نیست؛ من مشکلم!
وحید عبدى | «پس کى زن مى گیرى؟» یک جمله چهارکلمه اى  ساده که بارها و بارها آن را 
شنید ه ایم. به قول معروف تا دُور لب مان سبز شد، با این پرسش ساده مواجه شدیم. اوایل با این سوال 
رنگ از صورتمان مى پرید و آب از لب و لو چه مان آویزان مى شد. اما بزرگتر که شدیم، دغدغه هایمان 
شده اند پاسخى براى این پرسش ساده:   «قصد تحصیل دارم»، «سربازم»، «درگیر شغل  مناسبم»، 
«خانه»، «ماشین» و... . آن قدر این دغدغه ها آوارشدند بر سرمان که اصلا فراموش کردیم چندى 

قبل تر پشت لبمان سبز شده بود! 
نتیجه این فراموشى هم شد ســقوط آمارهاى ازدواج؛ طى سال هاى 89 تا به امروز. بله درحال 
حاضر نمودار ازدواج یک خط درحال سقوط است. این را آمارها مى گویند؛ از  سال 89 که بالاترین 
 سال ثبت ازدواج در کشور بوده است، تاکنون روند ثبت ازدواج در کشور با کاهش هرساله همراه 
بوده است. گفتم  سال 89، راســتش را بخواهى این همان سالى است که پشت لب هاى من سبز 
شد. آن سال  براساس پیش بینى هاى جمعیتى مى بایست با توجه به ورود متولدین دهه60 به سن 
ازدواج، آمارهاى ازدواج بالا و بالاتر مى رفت. از این شاخص ها آمار تفاسیر متفاوتى شده است، تغییر 

سبک  زندگى، افزایش آسیب هاى اجتماعى و اقتصادى از قبیل بیکارى و اعتیاد و... .
اصــلا براى درك بهتر بــه نظر باید به جملات چندمــاه پیش آقاى جهانگیــرى معاون اول 
رئیس جمهورى توجه کنید: متولدین دهه60 در هر مقطعى وارد شدند، با مشکل مواجه شدیم. از 
زمان ورود به دبستان تا دبیرستان و دانشگاه و الان هم بحث اشتغال و در آینده موضوع سالمندى 
آنها باید مورد توجه جدى قرار گیرد.» البته آقاى جهانگیرى در توضیحاتى که بعد از مدتى مطرح 

کرد، عنوان داشت که جملات بالا مضمون اصلى صحبت هایش نبوده است.
اما آن چه از این چند جمله و آمار مشخص است، نسل  دهه60 با چالش بسیارى روبه روست که 
یکى از آنها ازدواج است. دهه شصتى ها نه نگاه نسل قبل خود را به طور کامل قبول دارند که نوعى 
زندگى ایرانى اسلامى و سنتى بود و نه مى توانند معیارهاى نسل بعدى خود یعنى دهه70 را بپذیرند 
که همه چیز را آسان مى گیرند. این دهه دچار معیارهاى انتقالى است و براى همین نیز با مشکل 

روبه رو شده، البته افزایش جمعیتى این نسل هم عامل دیگرى در این چالش هاست.
اما در پایان و جمع بندى این نکته را هم باید گفت که نمى توان در مورد ازدواج تنها مشــکلات 
اقتصادى را مطرح کرد. نگارنده مسائل اقتصادى را نادیده نمى گیرد اما سهم تغییرات فرهنگى و 
عدم وجود آموزش هاى صحیح و پیشگیرانه را نیز مى بایست لحاظ کرد. حل همه این چالش ها در 

کنار هم مى تواند منجر به حل مشکلات و چه بسا چند مشکل اجتماعى دیگر شود.

زن که خدمتکار نیست؛ زن گل است
آیت االله محمدصادق(محى الدین) حائرى شیرازى از 
علماى برجسته و استاد اخلاق سطوح عالى حوزه علمیه 
قم در عصر معاصر بود. وى که سابقه عضویت در مجلس 
خبرگان رهبرى و همچنین امامت جمعه شهر شیراز را 
در کارنامه داشت؛ در سن 81سالگى 29 آذر 1396  دار 
فانى را وداع گفت. یکى از ویژگى هاى اخلاقى این عالم و 
مبارز انقلابى اهمیت به همسر و خانواده بوده است. به این 

نقل وقول از این عالم ربانى توجه کنید:  
مرد باید سختى هاى کار در خانه را ببیند. باید خودش 
را جاى زن بگذارد. على علیه السلام مى فرماید: «فَإنَِّ المَْرْأةََ 
رَیحَانۀٌَ، لیَسَتْ بقَِهْرَمَانۀَ». زن که خدمتکار نیست، زن 
گل است. مرد وقتى در خانه کار بکند، مثل جهاد است؛ 
کمک زنش ظرف بشوید، خیاطى بکند، بچه دارى بکند، 

 جارو بکند. تمام اینها خروج از شئون خودش نیست که مکروه باشد، عمل به وظایف شرعیه 
است و ممدوح است. زن هم که در خانه کار مى کند،  ثواب بزرگى بهِِش مى دهند. نمى گویند 

وظیفه است.

چگونه یک زندگى خوب داشته باشیم
هفت راهکار خوب براى یک زوج خوب

|  راضيه اسماعيلی|
شباهت ها و تناسب ها را جدی بگيريد! ۱

  بگردید به دنبال شــباهت ها و تناسب ها؛ هر چقدر شبیه تر شــوید، اشتراکات بیشتر و 
درنهایت رابطه بهترى خواهید داشت.

۲ خانواده  همسرتان را دوست بداريد

ازدواج يعنــی پيوند دو خانواده؛ اين فقط زندگی يک فرد نيســت، بلکــه با اين رابطه به 
خانواده های يکديگر نيز پيوند می خوريــد. بنابراين بايد بتوانيد خانواده  همســرتان را 

درست مثل خانواده  خودتان دوست بداريد.
۳ مقايسه نکنيد

حتی اگر ســال ها از عمر زندگی مشــترکتان می گذرد، باز هم ممکن است رابطه تان در 
معرض خطر باشد بايد حواستان را جمع کنيد و هرگز همسرتان را به بادِ مقايسه نگيريد. 
اين موضوع در روزهای آغاز زندگی بيشــتر مشــخص اســت؛ چون هر فرد می خواهد 

قهرمان زندگی ديگری باشد.
۴ حرف بزنيد

زوج هاي موفق خواســته ها و انتظارات خود را به صراحت مي گويند. آنها در تمام مراحل 
زندگی  توقعاتي را كه از يكديگر دارند، مطرح مي كنند؛ پس با هم حرف بزنيد.

۵ جهان بينی تان را به هم نزديک کنيد

چی دوســت داريد و چی دوست دارد؛ مهم است. نگاه شــما به  طبيعت، سياست، هنر، 
فلسفه و.. هر چقدر به هم نزديک تر شود، زندگی شما لذت بخش تر خواهد شد.

۶ صادق باشيد

صداقت کار سختی است؛ اما صادق باشــيد؛ فراموش نکنيد که صداقت تنها چتر نجات 
است که می تواند زندگی شما را از چالش های پيش روی نجات دهد. 

۷ برای آرامش هم تلاش کنيد

در آخر زوج هاي موفق براي حفظ روابط مي كوشــند. بايد سعی کرد حال خوبی داشت. 
سعی کنيد به هر طريقی که بلد هستيد حالتان را خوب کنيد.

یادداشت

دریچه

زاویه
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 يکی از مسائل مهم اين است که رســم خواستگاری رفتن و وســاطت کردن برای ازدواج دخترها، 
متأسّفانه  کمرنگ شده؛ اين چيز لازمی است. افرادی هستند -سابق ها هميشه معمول بود، حالا هم با 
کثرت نسل جوان در جامعه ی ما، بايد اين رواج داشته باشد- پسرهايی را می شناسند، به خانواده ی دختر 
معرّفی ميکنند؛ دخترهايی را می شناسند، به خانواده ی پسر معرّفی ميکنند؛ تسهيل ميکنند و آماده سازی 
ميکنند ازدواج را؛ اين کارها را بکنند. هرچه که ما بتوانيم در جامعه مسئله ی مشکل جنسی جوانها را حل 

کنيم، اين به نفع دنيا و آخرت جامعه  و کشور ما است.  ۹۴/۴/۲۰ 

 بخشى از بیانات
رهبر معظم انقلاب
در مورد موضوع ازدواج

وساطت کردن
ازدواج را 
تسهیل مى کند

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در روزهاى پس از بروز یک حادثه، 
مراقبت  و  حمایت  به  کودکان 
است  ممکن  دارند.  نیاز  بیشترى 
به  زیادى  فشار  و  بترسند  خیلى 

آنها وارد شده باشد.

«فاطمــه داداشــى» همســر طلبه، 
حامدعشریه است. او یکى دیگر از بانوانى 
است که در گفت وگو با «شهروند» از سبک 

زندگى مشترك با یک طلبه  مى گوید.
 برای شروع معرفی کوتاهی از خودتان و 

همسرتان داشته باشيد؟
من متولد دى  ماه  سال  68، فارغ التحصیل رشته 
فیزیک و البته کاشانى هستم. همسرم هم اصالتا 
اهل مازندران و در حال حاضر  طلبه سطح خارج و 
مدرس حوزه علمیه کاشان است. زیباترین بخش 

زندگى  ما هم  دخترمان ریحانه سه ساله است.
 چه سالی ازدواج  کرديد؟

سال ۸۸. 
 در مورد نحوه آشــنايی با همسرتان 

صحبت کنيد؟

نحوه آشنایى ما با معرفى افراد واسطه صورت 
گرفت. همسرم نخستین روحانى در کل فامیل و 

بستگان ما بود. 
 خانواده راضی به اين کار بودند؟

خب خانواده ما مذهبى بود؛ اما از این  جهت که 
تاکنون شیوه  زندگى و سبک و منش یک روحانى 
را از نزدیــک تجربه نکرده بودنــد، نگرانى هایى 
داشــتند. از این جهت که من با روحیات خاصى 
که دارم آیا مى توانم با زندگى در کنار یک روحانى 
کنار بیایم. البته طى جلســات خواســتگارى و 
صحبت هــاى خانواده هاى دو طــرف نگرانى ها 

برطرف شد.
 پيش از ازدواج فکر می کرديد همسر 

يک طلبه شويد؟
من اصلا هیــچ آشــنایى با ســبک زندگى 
روحانیون و هیچ پیش فرضى براى ازدواج با یک 
طلبه نداشــتم. براى من روحانى بودن ملاك و 
معیار انتخاب نبود، من همســرم را فارغ از لباس 
و صرفا براســاس معیارهایى که خودم داشتم، 

انتخاب کردم.
 در مورد خوبی  و سختی های زندگی با 

يک طلبه برايمان بگوييد؟
محاســن زندگى طلبگى به  طــور عام همان 
محاسنى اســت که در همه زندگى هایى که بر 

محور بندگى و اطاعت از خداوند اســت، وجود 
دارد؛  اما آن موضوع که به  طور خاص در این سبک 
زندگى جلوه دارد، این است که این لباس و عنوان 
روحانیت اقتضائاتــى را مى طلبد که من از آن  به 
عنوان شیرینى زندگى طلبگى نام مى برم. مثل 
الگوبودن و نمادبودن براى سبک زندگى اسلامى 
در همه زمینه هــا و البته هر چقــدر این عنوان 
شــیرین و لذت بخش تر، به همان اندازه و بلکه 

بیشتر مسئولیت آور و خطیر است.
در مورد سختى هاى زندگى معتقدم که به  طور 
عام همه نوع  و سبک هاى زندگى ها سختى هاى 
خاص خود را دارد. هیچ زندگى بدون رنج و سختى 
نخواهد بــود. در مورد زندگــى طلبگى مى توان 
به  طور کلى دو نوع ســختى بیان کرد: یک نوع 
سختى ها که در ذات زندگى طلبگى است؛ مثلا 
مى توان از مشکلات اقتصادى و معیشتى خانواده 
طلاب نام برد یا مثلا سفرهاى تبلیغى به مناطق 

محروم و دورى از خانواده. 
اما ســختى هاى نــوع دومى هم اســت که از 
بیرون ایــن زندگــى و از نگاه مــردم به زندگى 
طلاب تحمیل مى شــود. مثــل برخى حرف ها 
و تنگ نظرى ها و نســبت هایى که به اشــتباه 
(جاهلانه یــا عامدانه) به طلاب داده مى شــود.
البته این نگاه منفى بسیار کمتر از لطفى است که 
مردم به روحانیون و لباس روحانیت دارند؛ ولى به 
نظر من همین تنگ نظرى ها هم  با حضور طلاب 

در متن مردم و جامعه کمرنگ تر خواهد شد.
  تفريح و سرگرمی مشترکتان؟

تفريح و ســرگرمی مشــترک من و همسرم 
مطالعه و مسافرت است؛ يعنی می توانم بگويم که 
اساس و محور زندگی ما بر محور مطالعه و تحصيل 

و سفر است.
  غذای مورد علاقه همسرتان؟ 

 طبيعتا هر غذايی که من درســت کنم، ولی 
جدای از شوخی اولويت با قورمه سبزی است.

 تا حالا شده همسرتان  شما را مجبور به 
کاری کند؟

نه اصلا؛ يکی از ويژگی های بارز ايشان اين است 
که به من در عموم مسائل بســيار اختيار عمل 
می دهند. طبيعتا اين حالت دو طرفه است و هر 
دوی ما سعی می کنيم دايره آزادی و اختيار عمل 
را برای همديگر تا جايی که به زندگی مشــترک 

لطمه نزند، محدود نکنيم.
 موسيقی مشترکی که با همسرتان گوش 

داديد؟
ما خيلی اهل موسيقی نيستيم، ولی گاهی در 
ماشين هنگام مسافرت گوش می کنيم، بيشتر 
هم سبک ســنتی و مواردی که محتوا و معنای 

غنی تری داشته باشد.

«ليلا قاضی» همســر طلبــه  جوان، 
سيدروح االله طباطبايی از سبک و شيوه 

 زندگی طلبگی به «شهروند» می گويد. 
  چه سالی ازدواج  کردی؟

 سال ٩٤.
  اصالتا هم اصفهانی هستی؟

بله.
  همسرتان نيز همين طور؟

آقا سيد هم اصفهانی است.
  اصفهان زندگی می کنيد؟

بله.
  پيش از ازدواج، با آقا سيد خويشاوندی 

داشتيد؟
خير؛ خويشاوندی خاصی نداشتيم.
  پس چطور با او آشنا شديد؟

به واســطه دوستی به آقا ســيد و خانواده اش  
معرفی شــدم. من به زندگی با يک طلبه علاقه 
داشــتم. اين سبک و شــيوه  از زندگی را دوست 

داشتم.
  خُب؛ ماجرای خواستگاری را تعريف 

کنيد...
راستش خانواد ه ام راضی به اين وصلت نبودند.

  چرا؟
فکر می کردند  روحانيون سختگيرند.

  اشتباه فکر می کردند؟
بله.  البته در رابطه و زندگی من، چون من خودم 
هم  طلبگی را انتخاب کردم و مشــغول تحصيل 
در علوم دينی هستم، در بسياری از امور با نظرات 

همسرم، همسو و مشترک هستم.
  در خانواده تــان فردی ملبس به لباس 

روحانيت بود؟
در نزديکان اصلی خير، اما در آشــنايان دورتر، 
روحانی داشتيم. شــايد همين عدم شناخت هم 

باعث پاسخ منفی خانواده  ام شد.
  يعنی، جواب شــما به خواستگاری 

«آقاسيد» منفی بود؟
بله. در جلسه نخست پاسخ منفی بود، به همين 
دليل از دوره خواستگاری اول تا عقد پنج ماه طول 

کشيد.
  معمولا ميزان مهريه که طلبه ها در نظر 
می گيرند، ١٤ سکه است؛ در مورد شما نيز 

همين ميزان مهريه مشخص شد؟ 
بله، گفته شما درست اســت، معمول مهريه 
مدنظر گرفته طلاب چهارده سکه است، اما همان 
طور که گفتم به دليل مخالف خانواده من، ميزان 

مهريه مشخص کمی  بيشتر شد. ١٠٠ سکه. 
  خانواده آقا سيد با اين ميزان مخالفتی 

نداشتند؟
خيلی راحت نه،  اما نهايت پذيرفتند. 

  نظر خانواده نسبت به همسرتان تغيير 

کرد؟
بله، خانواده نظرشان کاملا عوض شد. آقا سيد 

به محبوب ترين چهره فاميل تبديل شده است.
  و نظر شما...

در نظر من که از همان اول محبوب بود.
  غذای دوست داشتنی آقا سيد...

غذای خاصی نيست، خيلی روی غذا حساس 
نيست.

  بچه  نداريد؟
نه هنوز.

   در اين شــرايط اقتصادی زندگی با 
شهريه طلبگی سخت نيست؟

شهريه طلبگی آقا سيد  ٥٠٠ تا ٦٠٠ هزار تومان 
اســت . گاهی هم منبر می روند، البته با توجه به 
درس و تحصيل، گاهی کمتر، گاهی بيشتر. پول 

طلبه ها برکت دارد، مــن بعضی وقت ها تعجب 
می کنم که چرا با مقدار پولی که داريم، ســخت 

زندگی  نمی کنيم. 
  شما خوشبختيد؟

ما زندگی لاکچری نداريم، ولی زندگی خوبی داريم 
و خوشحاليم. البته زهدفروشی  هم نمی کنم، ظاهر 
زندگی مان آن قدر هم ساده نيست،  به لطف زحمات 
پدر و مادرهايمان جهيزيه تهيه شــده و ضروريات 

زندگی مهياست. با قناعت زندگی می کنيم.
  گران تريــن هديه که از آقا ســيد 

گرفته ايد؟
يک انگشتر ٣٠٠ هزار تومانی که با کمک خودم 

هم خريد.
  اهل سينما هم هستيد؟

بله؛ به وقت شــام، لاتاری و محمد رســول االله 
فيلم هايی است که در اين چند ماه  تماشا کرديم.

   در مکان عمومی، وقتی همراه با آقا سيد 
هستيد، برخورد مردم با شما چگونه است؟

اکثر مردم ابراز علاقه می کنند، پيش از ازدواج 
فکر نمی کردم زندگی طلبه ها تا اين ميزان برای 
مردم جذاب باشد؛ برخورد خيلی خوب است، به 

ندرت  بی محلی می کنند.
  برخورد شما در برابر بی محلی ها....

هيچی، می گذرم.

گفت وگوى «شهروند» با همسران دو طلبه جوان

زندگى لاکچرى نداریم؛ اما حالمان خوش است 
«#عاشقانه _هاى_طلبگى» و یا «#عاشقانه_هاى_
مذهبى » از دسته هشتگ هایى هستند که این روزها 
طلبه ها و همسرانشان در معرفى سبک  زندگى خود 
در فضاى  مجازى به اشتراك مى گذارند. عکس هایى 

از ســفره عقد یک طلبه ، قدم زدن هــاى دو نفره و 
عاشقى ها یک قشــر از جامعه. در عکس هایشان 
«زندگى لاکچــرى نمى بینید؛ اما حالشــان خوب 
است.»  «شهروند» امروز به همین بهانه هشتگ ها 

گفت وگویى داشته است، با همسران دو طلبه جوان، 
«لیلا قاضى» و «فاطمه داداشى» در گفت وگوى کوتاه 
خود با «شهروند» از سبک  زندگى طلاب مى گوید؛ از 

زندگى غیر لاکچرى طلبگى.

پول طلبه ها برکت داردفارغ از لباس روحانیت انتخاب کردم
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پول طلبه ها برکت دارد
ما مقدار پول کمی داريم 

اما  سخت
زندگی  را طی نمی کنيم

به  طور خاص اين سبک از 
زندگی اقتضائاتی را می طلبد 

که من از آن  به عنوان شيرينی 
زندگی طلبگی نام می برم


